
سیدخلیل سجادپور- سرکرده یک شبکه 
گسترده گــوشــی قــاپــی مــعــروف بــه »مـــرد 6 
انگشتی« که با پرداخت پول نقد، چندین باند 
سرقت را به خدمت گرفته بــود، در حالی با 
ــرده از صدها فقره  اعترافات عجیب خــود پ
سرقت برداشت که در بازرسی از جعبه رمزآلود 
منزل وی، بیش از 2 هزار سریال گوشی های 
سرقتی نمایان شد. به گــزارش اختصاصی 
خراسان، به دنبال افزایش گوشی قاپی در 
مناطق پرتردد مشهد، سردار محمدکاظم تقوی 
)فرمانده انتظامی خراسان رضوی( دستورات 
ویژه ای را برای ریشه یابی و دستگیری عاملان 
سرقت هــای مذکور صــادر کــرد و در پی این 
ــده ای از کارآگاهان  دستور ویــژه، گــروه ورزی
دایره مبارزه با جرایم خشن، با هدایت و نظارت 
مستقیم سرهنگ جــواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( ماموریت یافتند 
تا ماجرای گوشی قاپی ها را به طور ریشه ای 
مورد بررسی های دقیق قرار دهند. به همین 
دلیل، جلسات تجزیه و تحلیل جرم برگزار شد و 
کارآگاهان با استفاده از تجربیات پلیسی و بهره 
گیری از امکانات موجود، رصدهای اطلاعاتی 
خود را در مناطق احمدآباد، فلسطین و بولوار 
سجاد )محیط جغرافیایی جرایم( آغاز کردند. 
آنــان در بررسی های میدانی خود به سرنخ 
هایی رسیدند که نشان می داد چند جوان 
موتورسوار با پلاک های مخدوش، در ساعاتی 
یکسان اقدام به گوشی قاپی می کنند. گزارش 
خراسان حاکی است، با به دست آمدن تصویر 
یکی از سارقان از طریق دوربین های مداربسته 
شهری، مشخص شد که باز هم گروهی از دزدان 
سابقه دار فعالیت های مجرمانه خود را شروع 
کرده اند. با شناسایی محل اختفای این سارق 
20 ساله، بلافاصله کارآگاهان با هماهنگی 
قضایی، وی را در منطقه خواجه ربیع مشهد 
دستگیر کردند و مورد بازجویی قرار دادند. با 
اعترافات این سارق حرفه ای، اعضای دیگر 

این شبکه نیز  به دام افتادند و مشخص شد که 
چندین باند دو و سه نفره در مناطق مختلف 
شهر دست به گوشی قاپی و زورگیری می زنند 
اما ماجرای مالخری به نام »مرد 6 انگشتی« 
موضوعی بود که در اعترافات همه سارقان 
دستگیر شده سابقه دار وجود داشت. به همین 
دلیل عملیات اطلاعاتی کارآگاهان، روی مرد 
مرموز 6 انگشتی متمرکز شد. بررسی های 
مذکور که زیرنظر سرهنگ قنبری )رئیس 

اداره سرقت پلیس آگاهی( انجام شد، به نتایج 
عجیبی رسید. تحقیقات کارآگاهان بیانگر آن 
بود که »مرد 6 انگشتی« تعدادی از دزدان سابقه 
دار را به خدمت گرفته است و با دادن پول نقد 
هنگام تحویل گوشی های سرقتی، آنان را به 
گوشی قاپی در اطراف بیمارستان ها و مناطق 

پرتردد شهر ترغیب می کند.
به گزارش خراسان، این گونه بود که ماجرای 
گوشی قاپی ها از حساسیت و اهمیت ویژه 
ای برخوردار شد. با تاکید فرمانده باتجربه 
انتظامی خراسان رضوی، کارآگاهان دایره 
مبارزه با جرایم خشن، دامنه عملیات های 
اطلاعاتی خود را گسترش دادند و به محل 
اختفای »مرد مرموز 6 انگشتی« رسیدند. در 
همین حال گروه ویژه کارآگاهان به سرپرستی 
سرهنگ »جــواد میش مست« )رئیس دایره 

مبارزه با جرایم خشن( وارد عمل شدند و مرد 
6 انگشتی را در حالی به دام انداختند که در 
مخفیگاه وی بسیاری از ابــزار تغییر سریال 

گوشی های سرقتی نیز کشف شد.
تبعه  ســالــه   44 مالخر  ــن  ای دستگیری  بــا 
افغانستان، مشخص شد که او از سارقان 
سابقه دار است و با شناختی که از دزدان 
سابقه دار دارد، از آن ها برای ارتکاب جرم 

استفاده می کند.

بنابراین گزارش، »مرد 6 انگشتی« درحالی 
به مقر انتظامی منتقل شد که از جعبه رمزآلود 
رایانه وی، بیش از 2 هزار سریال گوشی های 

سرقتی به دست آمد.
این مرد مالخر که سرکرده اصلی شبکه مافیایی 
گوشی قاپی در مشهد بود، در اعترافات عجیب 
خود پــرده از راز خرید و فــروش گوشی های 
سرقتی برداشت. او گفت: بــرای هر گوشی 
سرقتی که اعضای باندهای مختلف به من 
ــد، بین 200 تا 400 هزار  تحویل می دادن
تومان به صورت نقدی می پرداختم و سپس با 
همکاری متصدیان دو فروشگاه تلفن همراه 
در منطقه طبرسی و خواجه ربیع، سریال آن ها 
را تغییر می دادیم و به افرادی می فروختیم که 
به  دنبال خرید گوشی ارزان بودند! این مالخر 
ادامه داد: بسیاری از شهروندان برای این که 

فرزندان شان از کلاس های اینترنتی آموزش 
و پرورش استفاده کنند، به دنبال گوشی های 
کارکرده و دست دوم بودند که از طریق دو 
فروشگاه مذکور، گوشی های سرقتی را به آن 

ها می فروختیم. 
گزارش خراسان حاکی است: متصدیان دو 
فروشگاه مذکور نیز با دستورات ویژه قضایی 
دستگیر و پس از پلمب دو فروشگاه به پلیس 

آگاهی منتقل شدند.
با اعترافات متهمان مشخص شد که آن ها 
حتی از کارتن و برچسب های جعلی برای 
فروش گوشی های سرقتی استفاده می کردند 
تا شماره سریال گوشی تردیدی برای خرید 
ایجاد نکند. بررسی ها نشان می دهد آن ها 
با شگردهای خاصی سامانه های همیاب و 
رجیستری را نیز دور می زدند که باید با نظرات 
متخصص  نــیــروهــای  و  پلیس  کارشناسی 
مخابرات و شبکه های تلفن همراه، این موضوع 
با جدیت خاصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد 
تا این گونه سوء استفاده ها و شگردها، دزدان و 

مالخران را به سرقت گوشی ترغیب نکند! 
این گزارش همچنین حاکی است: اعضای 
18 تا  ــن باندها کــه بین  ــده ای دستگیر ش
ــه خاطر فــروش راحــت  ــال دارنـــد ،ب 22 س
گوشی هــای سرقتی تــلاش می کردند در 
ساعات یکسانی از روز به سرقت و زورگیری 
بپردازند که در همین زمینه  چهار دستگاه 
موتورسیکلت با پلاک مخدوش نیز از اعضای 
این شبکه گسترده، کشف و ضبط شده است. 
سارقان مذکور تاکنون به سرقت 250 فقره 
گوشی در مشهد اعتراف کــرده اند و مورد 
شناسایی 135 تن از مال باختگان نیز قرار 
گرفته اند. به گزارش اختصاصی خراسان، 
تلاش کارآگاهان ورزیــده آگاهی با تدابیر 
ابلاغی ویژه ای از سوی سردار تقوی برای 
سرقت  شبکه  گسترده  جرایم  یابی  ریشه 
معروف به »6 انگشتی« همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی 2 هزار سریال گوشی های سرقتی در جعبه رمزآلود نمایان شد

مثلث شیطان در اتاق »خان« !اعترافات عجیب مرد 6 انگشتی!

هنگامی که خصوصی  ترین مشکلات زندگی ام  را از 
زبان »خان« رمال  شنیدم، شگفت زده  شدم، به گونه 
ای که فریب خوردم و اعتمادم جلب شد. باور کردم 
که او به علوم ماوراءالطبیعه مسلط است و می تواند با 
ابطال سحر و جادو، مشکلاتم را حل کند تا این که ...
این جملات، بخشی از اظهارات دختر جوان 23 
ساله ای است که برای شکایت از یک رمال کلاهبردار 
و حقه باز پا به کلانتری شفای مشهد گذاشته است. 
او در شرح شکایت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری گفت: مدتی بود با مشکلاتی در زندگی 
شخصی ام مواجه بودم که در حل آن عاجز مانده بودم  
اما به جای مدد گرفتن از مشاوران و روان شناسان 
متخصص، با دوستان و نزدیکان در این باره مشورت 
می کردم و از آن ها یاری می خواستم، تا این که یکی 
از همکارانم که در جریان مشکلاتم قرار گرفته بود،  
پیشنهاد داد این موضوع را با یک رمال حاذق که به 
»خــان« شهرت داشــت، در میان بگذارم. او گفت: 
امکان ندارد  کسی به در خانه این رمال برود و دست 
خالی بازگردد. به عبارت دیگر،  سحرهای  خان مرده 
را زنده می کند!  من که تحت تاثیر صحبت ها و تعریف 
و تمجیدهای همکارم قرار گرفته بودم، این موضوع 
را با یکی از صمیمی ترین دوستانم مطرح کردم و  او 
نیز که از زندگی شخصی و مشکلاتم آگاهی کامل  
داشت، تشویقم کرد که با رمال تماس بگیرم و از او 
کمک بخواهم. دوستم  گفت:  امتحانش که ضرری 
ندارد، از طرفی اگر رمال توانست مشکلت را حل 
کند ،من هم از او دعای گشایش بخت خواهم گرفت! 
پس از این که با رمال تماس گرفتم، او از آن سوی خط 
بدون این که مرا ببیند یا سوالی بپرسد، از خصوصی 
ترین مشکلاتم سخن گفت و حتی جزئی ترین ویژگی 
های خواستگارانم را بیان کرد. من هاج و واج بودم  و 
دیگر حرفی برای گفتن نداشتم. با خود گفتم حتما 
این فرد، رمال کاربلدی است و در کارش تبحر دارد 
و  می تواند مشکلاتم را حل و فصل کند. خان به من 
امیدواری داد و گفت: دوای دردهایت پیش من است. 
تو چهار چاکراه بسته  داری که باید آن ها را باز کنم و 
هزینه آن بین هفت تا هشت میلیون تومان می شود، 
البته چون شاغل هستی ،می توانی آن را به صورت 
اقساطی پرداخت کنی! خان از من خواست که برای 
گرفتن سرکتاب و باز کردن قفل های زندگی ام، به 
منزلش بروم. وقتی موضوع را برای دوستم تعریف 
کردم، او نیز ترغیب شد که همراهی ام کند. بدین 
ترتیب به همراه دوستم به منزل خان واقع در بولوار 
ابوطالب مشهد رفتیم. وقتی وارد منزل شدیم، علاوه 
بر خان، مرد دیگری نیز حضور داشت که خان او را  

مثلث شیطان می نامید!
خان از من خواست که برای گرفتن سرکتاب و باز 
کردن قفل ، داخل اتاق مخصوص بروم. هنگامی که 
دوستم خواست مرا همراهی کند و داخل اتاق بیاید، 
خان و مثلث شیطان اجــازه ندادند. آن ها  گفتند 
هنگام خواندن سحر باید تنها باشم وگرنه امکان 
دارد این سحر و جادو باطل شود. وقتی به همراه خان 
، داخل اتاق رفتم، او در اتاق را بست و  گفت که به من 
اعتماد کن، باید بدانی که من هیچ قصدی ندارم جز 
این که می خواهم قفل های زندگی ات را باز کنم 
تا شیطان از وجودت خارج شود! خان ماسک را از 
روی دهانم برداشت و گفت: »چقدر داغ هستی !  
خوب می دانم که از عشقش می سوزی اما نگران 
نباش، من به تو کمک خواهم کرد که به خواسته ات 
برسی، فقط باید خوب به حرف هایم گوش بدهی 
و هیچ سوالی نپرسی!« خان ادعــا کرد که برای 
خواندن سحر لازم است که روسری و مانتویت را در 

بیاوری تا این وردها اثر کند. سپس خان با آن چشم 
های شیطانی اش نگاهی به من انداخت  و گفت: تو 
چهره فوق العاده زیبایی داری، یکی از همکارانت 
به تو چشم بد دارد و قصدش این است که با تو رابطه 
غیر متعارف داشته باشد، به همین دلیل تو را سحر و 
جادو کرده  است. او بختت را بسته تا بتواند نقشه اش 
را عملی کند، اما نیاز به نگرانی نیست،  من تمام قفل 
ها را باز می کنم و طلسم را می شکنم، فقط باید کاملا 

به حرف هایم گوش بدهی.
خان با کمال وقاحت از من خواست کنارش  بنشینم 
تا جادو را باطل کند. او می خواست دستم را بگیرد 
و مر ا به سمت خود بکشاند که دیگر به نیت پلید و 
شیطانی او پی بردم. خودم را عقب کشیدم و در 
حالی که ترسیده بودم، گفتم: دیرم شده است  باید 
بروم اما خان گفت: اشکالی ندارد، نگران نباش 
،وردی می خوانم که دیــرت نشود! خــان وقتی 
عکس العمل من را دید، جملاتی را زیر لب خواند و 
چیزی روی یک برگه نوشت و به دستم داد و گفت: 
دو  قفل از مشکلات زندگی ات باز شد اما دو چاکراه 
بسته دیگر داری که برای باز کردن آن ها ، باید یک 
روز دیگر بیایی تا خروس سیاه برایت سر ببرم و بعد 
هم باید شیطان را کاملا از وجودت خارج کنم!  با 
شنیدن این سخنان از زبان رمال، ترس تمام وجودم 
را فرا گرفت و با عجله از اتاق  بیرون آمدم و به دوستم 
اشاره کردم که سریع از خانه خارج شویم اما خان و 
مثلث شیطان محاصره مان کردند و اجازه خروج 
ندادند. آن ها گفتند باید هزینه طلسم شکنی 
را بپردازی ،بعد می توانی خارج شوی.  او به من 
گفت: دوستت این جا می ماند تا تو بروی و مبلغ 
یک میلیون تومان به کارت من واریز کنی. در حالی 
که دوستم از شدت ترس به خود می لرزید، من از 
خانه  خارج شدم و سریع  پول را برای رمال کارت به 
کارت کردم تا زودتر دوستم را از این مهلکه نجات 
دهم. هنگامی که رسید واریز پول را به رمال تحویل 
دادم، او گفت که می توانید بروید اما وای به حال تان 
اگر این موضوع را برای کسی تعریف کنید، اگر این 
کار را انجام دهید، اجنه را به سراغ تان می فرستم تا 
آزارتان دهند. وقتی من و دوستم از خانه خان خارج 
شدیم، نفس راحتی کشیدیم اما  از شدت هیجان 
اتفاقی  که برایمان رخ داده بود ،زبان مان بند آمده 
بود و گیج و منگ بودیم . چند ساعت بعد،  هنگامی 
که ماجرا را دوباره برای خودمان مرور کردیم متوجه 
شدیم که این رمال با همدستی همکارم، قصد سوء 
استفاده مالی و ایجاد رابطه غیر اخلاقی با مرا داشته 
است. همکارم که از زندگی شخصی من مطلع بود، 
آن اطلاعات را در اختیار خان قرار داده بود تا او آن 
ها را از زبان خودش بیان و اعتماد مرا جلب کند و...
این گونه بود که به کلانتری آمدیم تا از این رمال 

شیاد و کلاهبردار شکایت کنیم.
شایان ذکر است، در اجرای دستور سرگرد علی 
امارلو) رئیس کلانتری 1۹ شفا( ماموران دایره 
اطلاعات این کلانتری پس از هماهنگی با مقام 
قضایی در پوشش مشتری وارد منزل رمال حیله گر 
شدند و در حین ارتکاب جرم او را دستگیر کردند. 
در ادامه از منزل متهم آلات و ادوات رمالی همچون 
دم روباه کشف و ضبط  و منزل متهم نیز پلمب شد. 
متهم 56 ساله  که سه فقره سابقه کیفری نیز  دارد  
و بنا به گفته خودش معتاد است، پس از  انتقال به 
دایره اطلاعات کلانتری مورد بازجویی های فنی 
و پلیسی قرار گرفت و به اتهامات خود نیز اعتراف 
کرد، سپس در اجرای دستور مقام قضایی به زندان 

مرکزی وکیل آباد منتقل شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قاتل پیرمرد ۷0 ساله اراکی 
 در صحنه وقوع قتل 

دستگیر شد 

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
استان مرکزی گفت: قاتلی که مرد 70 
ساله ای را در یکی از محله های شهرستان 
اراک به قتل رسانده بود،  در محل وقوع 

قتل دستگیر شد. 
به گــزارش مهر به نقل از پلیس، محمود 
خلجی گفت: بعد از ظهر روز پنج شنبه با 
اعلام گزارشی از یک نزاع و درگیری منجر 
به جرح در یکی از محله های شهرستان 
اراک، بلافاصله تیمی از مأموران انتظامی 
برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 
وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی 
در محل، مشخص شد که فردی به علت 
برخی سوء تفاهم ها و اختلافات قبلی، 
با یکی از اهالی محل که پیرمردی 70 
ساله بوده، درگیر شده و با ضربات چاقو 
او را به شدت مصدوم کرده است. معاون 
استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی 
از  بعد  متأسفانه  ــرد:  ک تصریح  مرکزی 
گذشت یک ساعت از انتقال فرد مصدوم 
به مرکز درمانی، این فرد به علت شدت 

جراحات ، جان خود را از دست داد. 
ــرد: فــرد قاتل که سابقه  خلجی بیان ک
اعــتــیــاد بــه مـــواد مــخــدر صنعتی دارد، 
بلافاصله در محل وقوع قتل دستگیر و با 
تکمیل تحقیقات پلیس و اعتراف به این 

قتل به مرجع قضایی معرفی شد.

عاملان زورگیری و سرقت از یک پایانه فراوری پسته  در چنگ پلیس 

توکلی/ سارقانی که با تهدید نگهبان یک پایانه 
ضبط پسته، اقدام به سرقت کرده بودند، به دام 

پلیس افتادند.
ــوع سرقت  به گــزارش خــراســان، به دنبال  وق
ـــراوری پسته در شهرستان  فـ پــایــانــه  ــک  از ی
ــه صـــورت  ــان، بـــررســـی مـــوضـــوع بـ ــرجـ ــیـ سـ
 تخصصی از سوی مأموران انتظامی آغاز شد.
با تحقیقات میدانی کارآگاهان پلیس مشخص 

فیزیکی  حفاظت  ضعف  دلیل  به  متهمان  شد 
یکی از پایانه های ضبط پسته ،با استفاده از سلاح 
سرد، نگهبان را تهدید و ضمن مجروح کردن وی، 

اقدام به سرقت پسته از داخل انبار کرده اند.
سرهنگ ایران نژاد فرمانده انتظامی شهرستان  
سیرجان، با بیان این که با تلاش شبانه روزی 
نیروهای پلیس آگاهی، سه متهم سابقه دار و 
اهل یکی از شهرستان های همجوار ، شناسایی 
و  دستگیر شدند، افزود:متهمان پس از انتقال 
به  تخصصی  هــای  بازجویی  پلیس،در  مقر  به 
سرقت این بار پسته به ارزش هشت میلیارد ریال 

اعتراف کردند.


